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  یدهچک
ها با هویت اجتماعی هاي ادبي هستند، این سرودههای عامه از پربارترین گنجینهها و سرودهترانه

ها را معمولا  هاست که آنهای سرور بخشی از این سرودهها درآمیخته است، ترانهو فرهنگی ملت
خوانند. لاڑو نوعی ترانه و شــن و شــادی میبه صــورت ملحون یا همراه با موســیقی در مراســم ج

ها را به صورت سرود سرور در ادبیات عامۀ بلوچی است، در پژوهش حاضر متن اشعار این سروده
شده -یدانی گردآوری و با روش توصیفی م ساختار و محتوای آن پرداخته  س تحلیلی ، به  ت، این ا

ف داماد و عروس و مراسم و اسباب مربوط ترانه دارای مضامین گوناگون اجتماعی، از جمله توصی
به جشــن عروســی در گذشــته و حال اســت، لارو در موســیقی عامیانه و ادبیات شــفاهی بلوچی 

ــت و هنوز ادامه دارد. جایگاه ویژه ــرودن آن از قدیم الایام رایج بوده اس ــته و خواندن و س ای داش
سرودهسادگی و بی شتر ها با زبان عامۀ مردم تناپیرایگی این  سب دارد؛ لاروها همگی موزون و بی

ستها مقفی و قالب غالب آنآن سنتی ا ضوع این مقاله . ها بلوچی  ستقل، به مو تاکنون به طور م
  تواند جهت معرفی و شناخت این نوع ادبی راهگشا باشد. پرداخته نشـده و این پژوهش مي

      .هیمالارو، ساختار، درون ،یعامه، شعر عامه بلوچ اتیادب :یدیکل کلمات

 

                                                 
 ر، ایران.، چابهاچابهار  ییایو علوم در یانوردیدانشگاه در یفارس اتیزبان و ادب اریدانش .1
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 مقدمب .1
های ادب داستانی عامه، ادب بندی کلی آن را به بخشادب عامه گسترۀ وسیعی دارد، در یک تقسم

در این ( 340: 1397)ذوالفقاری، کند. نمایشی عامه، ادب غیر روایی عامه و ادب منظوم عامه تقسیم می
انند اشعار شادی، اشعار سوگ، اشعار بازی و سرگرمی، بندی، ادب منظوم عامه خود به فروعی متقسیم

شود. هرکدام از این فروع نیز خود دارای اشعار خواب و نوازش، اشعار نیایشی و اشعار تغزلی تقسیم می
ای که هاند، به گوننظیر همراهچندین گونه است؛ بنابراین انواع ادبی عامه در مناطق مختلف با تنوعی کم

 (90: 1401)شهبازی و نوری، ها نیازمند همت و تلاش گروهی است. جانبۀ آنلعۀ همهتوان گفت مطامی

های های عامه بخشی از ادب شفاهی اقوام و شامل اشعاری است که به مناسبتها و سرودهترانه     
 و های ناشی از کار و تلاش فردیدهندۀ آلام و رنجها تسکینمختلف میان مردم رایج است، برخی از آن
خوانند و بعضی دیگر آرامبخش خاطر مردم در زمان جشن و جمعی است که هنگام کار و فعالیت می

دا میصاند، خوانندگان خوشداشتهها را به فراخور مناسباتی که سرور یا سوگ عزیزان است. این ترانه
دادهخواننده پاسخ می هایاند و گاهی حاضران به نغمهبردهها لذت میو حاضران از استماع آن خوانده

ا هها فراگیر شوند و بر سر زبانشده است که این ترانهها سبب میهمراه کردن موسیقی با ترانه»اند،  
: 1394)ذوالفقاری، « های مختلف شعری بوده استهای آوازی سبب پدید آمدن گونهبیفتد، همین گونه

134) 
قایی دارد. هم به ساحت شعر متعلق است و هم یکی از های موسیترانه کلام موزونی است که قابلیت    

 (106: 1402)موسوی میرکلاتی، . ملزومات بخش اعظمی از ساختار موسیقی است

های عامیانه بخشی از ادبیات عامه است و آن شامل کلیۀ آثار موزونی است که به شکل تصنیف، ترانه»
غز و چیستان، آوازهای کار، سرودهای ل، افسانه، ل  های بازی و عروسی و ها، ترانهمذهبی، لالایی مت 

رین تها از قدیمشود، در میان مردم معمول و متداول است، این ترانههایی که برای کودکان خوانده میترانه
رسد که هنوز ادبیات مکتوب وجود ها به دورانی میها وجود داشته و قدمت آنها در بین همۀ ملتزمان

ه، گوینده و مهاي عامیانه، همچون دیگر انواع شعر عااگرچه ترانه (76: 1385دقی،)میرصا« نداشته است
وده ها در روح و جان مردم بسراینده و تاریخ پیدایش مشخصي ندارد، اما از لحظة پیدایش بشر، این ترانه

 (148: 1388)ذوالفقاری،  .اندو رشد و نمو یافته
فیق شده باشد؛ اعم از اینکه در وزن رباعی باشد یا نه، ترانه امروزه، هر کلامی را که با موسیقی تل    
توان ( چه هر قطعۀ کوچکی که دارای لحنی از الحان موسیقی باشد، می161: 1360نامیم )سرامی، می

توان ترانه نام نهاد، چنانچه شمس قیس های امروز را هم بدین قاعده میآن را ترانه نامید و حتی تصنیف
ه به بحر هزج مثمن است، این نام داده و آن را با تغییراتی که خود آورده است، ترانه نام نهاده رباعیات را ک

 (130: 1371)بهار، است. 
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شعر عامۀ بلوچی از تنوع زیادی برخوردار و با مضامین گوناگونی است. انواعی مانند لیلو )لالایی(،        
وت ای شادی و هلهله(،  لارو )ترانههنازینْک )اشعار نوازش، نازآوا(، هالو )ترانه های سور و سرور(، س 

 )تصنیف(، موتْک )مرثیه(، امبا )شعر کار ماهیگیران( و.... در ادب بلوچی رایج هستند.
های سرور در گذشته بیشتر در مراسم های ایران است، ترانههای اصلی در ترانهمایهسرور از درون   

است، امروزه مراسم جشن ختنه سوران جایگاه خود را از دست داده  شدهعروسی و ختنه سوران اجرا می
ها را به صورت جمعی یا گونه ترانهها همچنان اینو عملا  چنین جشنی وجود ندارد، اما در عروسی

وت  hālō، هالو lāŕōلارو ها عبارتند از: کنند، سه نوع مهم این سرودهخوان اجرا میتک . sawtو س 
وت به تصنیف گویند، عامیانه از این جهت که سرایندۀ اشعار، مردم عوام و گمنام های عامیانه و ادبی میس 

رایندۀ آنهستند و ادبی به این معنی که اشعار و غزل است، لارو و  ها معلومها ساختار ادبی دارند و س 
مضمون اختلافاتی  گردند، البته در ساختار وهالو دو نوع شبیه به همند که در مراسم عروسی اجرا می

 دارند.

 . بیان مسألب1-1
شوند، بلکه از نظر مضمون خود ها خوانده میهایی هستند که نه تنها در عروسیهای عروسی، ترانهترانه

رند، ها در جنوب ایران بیشتر انعکاس دارابطۀ مستقیم  با عروسی و رسوم گوناگون آن دارند، این نوع ترانه
 (91: 1382)ژوکوفسکی، دالنتین، 

های شادی و سرور با مضامین گوناگون مرتبط با عروس و داماد و لاڑو نوعی ترانه از گروه ترانه     
اسباب عروسی است. این ترانه اگرچه  ویژۀ مراسم جشن عروسی بوده است، در مراسم بزم دیگر نیز 

و واو مجهول « ڑ»لاڑو با اند. تلفظ واژۀ شود، خوانندگان آن در مراسم عروسی زنان بودهخوانده می
قرار «  ر»یازدهمین نشانۀ نوشتاری از الفبای بلوچی است که از نظر ترتیب الفبایی پس از « ڑ»است، 

رف ح« ر»است و در نوشتار بلوچی روی « ڑ»دار واکگیرد و از نظر آوایی نمایندۀ صامت برگشته و می
ن برای ای« لاڑو»اری در فارسی وجود ندارد. نام گذارند، این واج و نشانۀ نوشتدار کوچکی میط دسته

ود، این تکرار شها تکرار میلای این ترانهمعنی مکرری است که در ابتدا یا لابهترانه برگرفته از کلمات بی
وان عن»گوید: ها است. محمد تقی مسعودیه نیز بر همین نظر است و میدهندۀ وزن و ریتم آهنگ آننشان

بندی است که فقط از تکرار هجاهای ین جهت است که متن این آواز معمولا  دارای ترجیعو ظاهرا  به اڑلا
( گاهی برای پر کردن وزن و کامل کردن 22:  1364)مسعودیه،« شودو تشکیل میڑلےو لڑبدون معنای لا

، lāŗaw، لاڑو lāŗayلاڑے »شوند: گونه تلفظ میگردد و اینهجاهای مصراع از این هجاها استفاده می
ڑے  ڑ و lāŗayل  ڑی laŗaw، ل  ڑ و laŗi، ل  ےل  بنابر همین آوازهای عامیانه، «. laŗūŋgay، لڑونگے laylaŗaw، ل 

ند و بربرخی از علاقمندان شعر بلوچی، این کلمات را به جای افاعیل عروضی یا اجزای وزن به کار می
کنند، مثلا  به جای گذاری مینهاند و بر همین روش نشاها ساختههای عروضی را بر اساس آنرکن
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ن  ڑو »مستفعل  ن «lāŗay laŗawلاڑے ل  ڑ ے لاڑ و »، به جای مفاعیل  ، به جای فعولن « laŗaylāŗawل 
ڑ ے لا » ے   laŗaylāل  ڑونگ  ڑ و لا »، به جای فاعلاتن «laŗūŋgayیا ل  ے ل  ، به جای فاعلن «lay laŗaw lāل 
ڑ و » ے ل  ڑو لاڑ ے »تن ، به جای فاعلییا«laylaŗawل  ے ل   (51 - 48: 1399)ر.ک: جهاندیده، گویند. و... می« ل 

 کنیم:ای از یک ترانۀ عامیانه بلوچی را ذکر میبرای نمونه پاره
ڑ و لاڑ و ے ل  ڑ و لاڑ و ل  ے ل   ل 

هم کں بچ دا ر   اۆں سالۆنک اِنتاے ه 
هرءِ گڑیالے پنجگ ئی رۆک اِنت  س 

 

 lay laŗaw lāŗaw lay laŗaw lāŗaw 

ay hodā rahm kaŋ baččōŋ sālōŋk eŋt 

sohr e gaŗyālē paŋjag i rōk eŋt 
 

 : ای خداوند رحمتت را نازل کن که پسرم داماد است؛برگردان
 درخشد.اش میساعتی طلایی بر پنجه

ـ/ ڑ و/ لا/ ڑ و ے/ ل  ـ/ ڑ و/ لا/ ڑ و/ ل  ے/ ل   ل 
هم/ کں/ بچ/  ـ/ دا/ ر   چۆں/ سا/ لۆں/کِنتاے/ ه 

ه  ـ/ رِ/ گڑ/ یا/ لے/ پنـ/ جـ/ گی/ رۆ/ کِنت س 
ڑ و / لاڑ و )معادل فاعلاتن/ مفاعلن/ فع ے ل  ڑ و لا/ ڑ و  ل  ے ل  ن (ل   ل 

و »و کلماتی مانند « د ے دلو دے دالو دلو دالو»ها و آوازها کلماتی مشابه مانند البته در برخی از ترانه     ل  ه 
و ل  و ه  لو د  »هم کاربرد دارد. کلمات « هال  نیز نوعی « hālōهالۆ »به معنای آواز عامیانه و « daydalūے د 

 ها است.گونه ترانهآواز عامیانه است. وجه تسمیۀ این دو از تکرار همین کلمات در آغاز این
لاڑوها همانند انوع دیگر شعر عامۀ بلوچی، تاریخ کهن دارند و از نسلی به نسل دیگر منتقل و متحول    

ها را معمولا  در جشن عروسی ها دریافت. این ترانهتوان از محتوای این سرودهقدمت را میاند. این شده
خواهند داماد را های جشن عروسی و هنگامی که میخوانند، در شببرای توصیف داماد و عروس می
 به حمام و سپس به حجله ببرند.

تار هایی از شناخت ساخها به گوشهطریق آن ها در این است که شاید بتوان ازاهمیت مطالعۀ این نوع ترانه
ها جهت معرفی فرهنگ و مراسم سرور مردم های عامۀ ایرانی پی برد و مضمون و محتوای آنسروده

جا که ادب عامه، از منابع مهم شناخت ادبیات و فرهنگ و باورهای مردم است، بلوچ مفید است. از آن
 پژوهش در این زمینه ضروری است.

 ینب. پیش1-2
دربارۀ این نوع ادبی عامه، پژوهشی صورت نگرفته است، محمد تقی مسعودیه در کتاب موسیقی 

گوید که این ترانه را پس از استحمام داماد و را معرفی کرده است و میڑبلوچستان، در چند سطر لا
ان های سیستن بلوچخوانند، در ضمن چند نمونه از این نوع ترانه را به عنوان نمونه آورده است؛ در میامی
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ی با اوجود دارد، و در این زمینه مقاله« آلوکه»یا « هالوکه»و گویش سیستانی نوعی ترانۀ سرور با نام 
توسط فاطمه الهامی و راضیه « خوانی و کاربردهای آن در آیین جشن و سرور سیستانآلوکه»عنوان 

ها را در مراسم جشن کاربرد این نوع ترانهمیرشکار به تحریر در آمده است، نویسندگان در این مقاله 
 کنند. ها اشاره میها به محتوای آندانند و ضمن بررسی ساختار سرودهعروسی می

ها: حسن های سرور اقوام ایرانی انجام گرفته است، از جملۀ آنهای گوناگونی دربارۀ ترانهپژوهش   
به بیان چگونگی، « سرودهای ایرانسی بومیشناگونه»( در مقالۀ 1388)ذوالفقاری و لیلا احمدی 

( 1401ها پرداخته شده است؛ عظیم جباره و عارف فضلی )سرودههای بومیها و ویژگیتاریخچه، ارزش
سید و  «های اساطیریمایههای عروسی منطقۀ لارستان با تکیه بر بنبررسی و تحلیل ترانه»در مقالۀ 

رور در منطقه سرکویرِ دامغان»الۀ ( در مق1394حسین طباطبایی و دیگران ) و « آیین های سوگ و س 
های عروسی در بررسی اشعار و ترانه»( در مقالۀ 1398ناصرو، عظیم و کوهنورد، پریچهر )جباره

های نگاهی به اشعار و ترانه»( در مقالۀ 1394و همکاران ) زاده، برزو و جمالیان« شهرستان جهرم
ربارۀ اما د اند،ها سور و سرور بومی اقوام ایرانی پرداختهبه بررسی ترانه همگی« عروسی در کهگیلویه

 پژوهشی چاپ یا منتشر نشده است.« لاڑو»های سرور بلوچی ترانه

 . انواع لاڑو2
-های شادی هستند که در مراسم جشن عروسی کاربرد دارند، برخی از این نواها در مرحلهلاڑوها آهنگ

که «šape hennāشپِ هِنّا »شوند، مثلا  در شب حنابندان یا اصطلاحا  میای از  جشن عروسی اجرا 
دومین شب از سه شب جشن عروسی است، هم در منزل داماد و هم در منزل عروس، زنان مسئول 

 های ویژۀ اینبندند. در حین حنا بستن ترانهحنابندی هستند و بر دست و پای عروس و داماد حنا می
 خوانند.ی و ملحون و اغلب بدون ساز میشب را به صورت گروه

 انشپی هنابندان اِنت
 مات ئِے گل ء  شادان انت

 گردان انتگهار ئِے بلاه
 بْرات ئِے وتی هندان اِنت

 

 enšapi hanābandān eŋt 

māt i gal o šādān eŋt 

gohār i balāh-gardān eŋt 

brat i wayi handān eŋt 
 

مادر داماد )یا عروس( شادمان است/ خواهر او بلاگردان )فدای(  برگردان: امشب شب حنابندان است/
 اوست/ برادرش خندان و خوشحال است.

ند بردهای دیگری نیز مخصوص استحمام داماد است، در گذشته داماد را به چشمه یا رودخانه میترانه    
گان »شستند و رسم و تنش را می در خانه و شستن داماد گرفت، امروزه بیشتر شکل می« kawragānکور 
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خوانند، ها را در این مرحله از مراسم جشن عروسی میگردد، در هر حالت این ترانهدر حمام اجرا می
 است: « sar āp i barāŋسر آپی بران »های این مرحله یکی از مشهورترین ترانه

لمان انت  سرءِ آپی براں آپ ماں گْو 
 سالۆنک ناز مکں ناز ءِ ماں کوشان انت

لمان انتس  رءِ آپی براں آپ ماں گْو 
چّان انت   سالۆنک ناز مکں ناز ءِ ماں پ 

..... 
 

 Sare āp i barāŋ āp maŋ gwalmān eŋt 

sālōŋk nāz makaŋ nāze māŋ kawšān eŋt 

Sare āp i barāŋ āp maŋ gwalmān eŋt 

sālōŋk nāz makaŋ nāze māŋ poččān eŋt 

 

بریم، آبی که در استخرهای طبیعی است،/ ای داماد ناز کنار آب می: ]داماد را برای شستن،[ برگردان
 هاست.نکن، نازت در کفش

بریم، آبی که در استخرهای طبیعی است،/ ای داماد ناز نکن، نازت ]داماد را برای شستن،[ کنار آب می
 هاست.در لباس

ی هاینشانند، ترانهدر کنار هم می ها را در شب حجلهباد گفتن عروس و داماد زمانی که آنبرای مبارک    
 ها عبارت است از:دیگر وجود دارد که یکی از آن

 مبارک منی سالۆنک ترارا
 وشِیءِ بات

 مبارک منی دلبر ترارا
 وشِیءِ بات

 مبارک منی میرێں پِتءِ بچ
 وشِی ءِ  بات

ی مات ء  پِتء  را  مبارک ت 
 وشِیءِ بات

ی دۆستء  ازیزان  مبارک ت 
 وشِیءِ بات

..... 

 mobārak mani sālōŋk tarāra 

wašši ye bāt 
mobārak mani delbar tarāra 

wašši ye bāt 

mobārak mani mirēŋ pete bačč 

wašši ye bāt 

mobārak tai māt o petā ra 

wašši ye bāt 

mobārak tai dōst o azizān 

wašši ye bāt 

 

 ات مبارک باد،داماد ]عزیز[م، عروسی
 باشی.خوش و شادمان 



   65عبدالغفور جهاندیده -----------(78-59ص) یسور و سرور بلوچ ۀلاڑو، تران یساختار و محتوا یبررس
 

 

 ات مبارک بادمحبوب من عروسی

 خوش و شادمان باشی. 

 ات مبارک بادپسر پدر رادمرد من، عروسی 

 خوش و شادمان باشی.

 ات به پدر و مادرت مبارک بادعروسی

 خوش و شادمان باشی.

 ات به دوست و عزیزانت مبارک باد. ...عروسی
هایی هستند، و آن ترانه« lāŕō šešegāniششگانی   لاڑو»ها موسوم به برخی دیگر از این گونه ترانه    

ا هخوانند، این ترانههستند که زنان در شب ششم زایمان زائو جهت آرامش مادر بچه و شادی تولد او می
 گویند:هم می šaptākiیا شپتاکی  nātرا نات 

1 
 
 
 

5 

یگو ڑ  ڑے لاڑے ل  ے ل   ل 
یگو ڑ  ڑے لاڑے ل  ے ل   ل 
ر ێں کلمپ   مشکتءِ ترّ

لّ کپ  تۆک ءِ جیگءِ سر ءِ پ 
رانڈاں شاں گۆک ء  گ   من ک 
نّلء  پیرء  براں من  ن 

ولء  به  زور ئِےپیر وتی ک 
نّلء  ما را بدنت   ن 

 

 lay laŕay lāŕay laŕaygow 

lay laŕay lāŕay laŕaygow 

maškate tarrēŋ kalampor 

kaptōke jige sare poll 

man košāŋ gok o gorāŋđāŋ 

nonnola pira barāŋ man 

pir wati kawla bozūri 

nonnola mā ra bedaŋt 
 

یگو -1 ڑ  ڑے لاڑے ل  ے ل   ل 
یگو ڑ  ڑے لاڑے ل  ے ل   ل 

 های تازۀ میخک عمانی،دانه
 گل آویخته بر گریبان زائو است.

 کنم،من گاو و گوسفند ذبح می -5
 برم،و کودکم را به زیارت می

 پیر به قول خود وفا کند و
 ه دنیا بیاید.که کودک ]سالم[ ب

 . ساختار اشعار لاڑو3
بلوچی »ها همانند دیگر اشعار عامیانۀ بلوچی، های کوتاهی هستند که قالب کلیۀ آنلاڑوها سروده

هاست. خواننده پس از ها، تکرار بیش از حد مصراعهای این نوع سرودهیکی از ویژگیاست. « سنتی
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مکررات گاهی سبب کنند و همین مکرر را تکرار میبندهای  خواندن یک یا دو مصراع، افراد همخوان
 گردد.طولانی شدن آهنگ می

 قالب   .3-1
است. واحد شمارش شعر در این قالب در « بلوچی سنتی»قالب لاڑو همانند انواع دیگر شعر عامه، 

ند»اصطلاح بلوچی   است و آن معادل مصراع فارسی و نوشتن اشعار ستونی و هر بند یک سطر است،« ب 
تواند فرد یا زوج باشد، ویژگی مهم این قالب این است که محدودیت قافیه تعداد بندهای یک شعر می

-د؛ قالب سنتی بلوچی بیشترین ظرفیت را برای داستانمانندارد، از این جهت بیشتر به قالب مثنوی می

ها مقفی یشتر مصراعکه همه یا ببا این پردازی در ادبیات کلاسیک بلوچی داشته است.گویی و داستان
تواند قافیه را تغییر دهد، لاڑوها به دلیل شفاهی بودن، در گذشت هستند، سراینده هرکجا بخواهد می

ا هاند، به همین دلیل برخی از آنها بودهجایی کلمات و مصراعمایۀ تغییر و تحول و جابهروزگار دست
گی ها نقش بسیار پررنین بودن و ملحون خواندنِ آنقافیه ندارند. قافیه در این گونه اشعار به دلیل آهنگ

ها همانند بیشتر اشعار عامه، سرایندگان و خوانندگان به قواعد دقیق و جزئیات دارد. البته در این ترانه
-مصراع اند. در برخی ازترین نقش آن که ایجاد موسیقی است، نظر داشتهقافیه توجه نکرده و گویا به مهم

 ت و  ردیف گاهی بر جایگاه قافیه نشسته است.ها ردیف آمده اس

 . وزن لاڑو3-2
خوانند و آوازخوانان نیز ها را میشوند و عامۀ مردم آنکه به صورت شفاهی نقل میلاڑوها به دلیل این

ا یکسان هشوند؛ بنابراین وزن این سرودهجا یا کم و بیش میای نیستند، گاهی کلمات و هجاها جابهحرفه
ها موزون و تعدادی ناموزون است و شود که تعدادی از مصراعر برخی از لاڑوها مشاهده مینیست، د

یریم و ها را نظر بگشدۀ بیشتر این ترانههای موزون بر یک وزن نیستند. اما اگر اصلاحنیز گاهی مصراع
با  ها عروضیتر آنیابیم که وزن بیشجا کنیم، درمیشده را حذف یا جابهکلمات و هجاهای زاید و افزوده

 های عروض بلوچی است.ویژگی
معنی، هجا یا هجاهایی اضافه دارند، ها کلمات بیمصراع -که گفتیمهمچنان-گاهی در برخی از آوازها   

 کنند.ها را میزان میخوانندگان در حین آوازخوانی با کوتاه کردن یا کشش هجاها، وزن و آهنگ آن
هایی است که در شعر کهن بلوچی رایج هستند. بر خلاف های لاڑو وزنهاوزان به کاررفته در سرود   

ت، ها بیشتر اساند و بسامد آن وزن در آنها و هالوها که بیشتر بر یک وزن سروده شدهها، نازینکلالایی
 این ویژگی برای لاڑوها صادق نیست. 

-رانهشعر بلوچی است، این وزن در ت بحر رجز مربع سالم )مستفعلن، مستفعلن( از پربسامدترین اوزان   

 های لاڑو نیز پربسامد است.
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ڑو ڑو لاڑو ل   لاڑ و ل 
و ر  و م   بارگ نلیّء  ت 
رو و م   جانی نلیّء  ت 
و که روئے من چۆں کناں  ت 
ور دئے بۆ کناں زمالء  د   د 

 

 lāŗaw laŗaw laŗaw lāŗaw laŗaw 

bārag nali ya taw maraw 

jāni nali ya taw maraw 

taw ke raway man čōŋ kanāŋ 

dazmāl a dawr day bō kanāŋ 
 

لی نرو یبایم به منطقۀ ن   ای دوست ز
 عزیزم به منطقۀ نلی نرو

 روی من ]در فراقت[ چه کنم؟ تو که می 

 دستارت را ]به سویم[ بیانداز تا ]در غیابت[ بو کنم. 

ـ/ ڑو ـ/ ڑو/ لا/ ڑو/ ل   لا/ ڑ و / ل 
و/  / ت  وبا/ رگ/ نـ/ لی/ ی  ـ/ ر   م 

ـ/ رو و/ م  / ت   جا/ نی/ نـ/ لی/ ی 
و/ ک/ ر/ وئے/ من/ چۆں/ کـ/ ناں  ت 

ور/ دئے/ بۆ/ کـ/ ناں / د  ز/ ما/ ل   د 
 مستفعلن    مستفعلن،  بحر رجز مربع سالم.             -ں  - -|  -ں - -      

ن، فع( از اوزان پرک« قریب مسدس اخرم مجحوف»بحر         ن، مفاعیل  اربرد و مخصوص شعر )مفعول 
 بلوچی است.

اصلی  هایمعنی را به مصراع یا مصراعای بخشی از این گونه کلمات بیآید که خوانندهگاهی پیش می   
 خوانند:ها یکسان میافزایند و با آهنگ و ریتم آندار میو معنی

ے سالۆنک ڑونگ   ء  منی چمّءِ رۆک ل 
ے دوشی آتکگاں مئے وابء   ڑونگ   ل 

ڑونگ   ر ء  منی چمّءِ رۆکے گْراںل   د 
ے دابانی پری نێم ڑونگ   وابء  ل 
چکلء  تْرِپ ے دنتاں ک  ڑونگ   ناکێںل 

 

 laŗūŋgay sālōŋk o mani čamm ay  rōk 

laŗūŋgay dūši ātkagāŋ may wāba 

laŗūŋgay grāŋdorr o mani čammay rōk 

laŗūŋgay dābāni pari nēm-wāba 

laŗūŋgay dantāŋ kočkal o trepnākēŋ 
 

ے  : برگردان، بدون کلمۀ لڑونگ 
 داماد نور چشم من

 دیشب به خوابم آمده است
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 های سنگین نیز نور چشم من است]عروس[ با گوشواره 
 های خماردختر خرامان و با چشم 
 مانند و درخشنده.های سفید و صدفبا دندان 

/ مـ/ نی/ چم/ مے/ رۆک  سا/ لۆں/ک 
ے  / وا / بادو/ شی/ آت/کـ/ گاں/ م 

/ مـ/ نی/ چم/ مے/رۆکگْراں/  ر/ ر   د 
 وا / بادا/ با/ نی/ پـ/ ری/ نێم/ 

/ تْرِپ/  چـ/ کـ/ ل   نا/ کێںدنـ/ تاں/ ک 
ے / لا/ ڑ و ـ/ ڑ و/ ل  ے / ل   لا  / ڑے/ ل 

 مفعولن ، مفاعیلن ، فع                 -|  - - -| ں  - - -
ڑون»مصراعی فوق واژۀ در ترانۀ پنج    ےل  رداریم، ها بمعنی و اضافه بر وزن است، اگر آن را از مصراعبی« گ 

ن، فع»شعر بر وزن  ن، مفاعیل  های پربسامد بلوچی است. البته خوانندگان مصراع است که از وزن« مفعول 
ے لاڑ و( را به آن اضافه می ڑ و ل  ے ل  ے لاڑے ل  یتم این آهنگ )لڑونگ  -عاکنند که وزنش دقیقا  با مصرکامل ر

 های ترانه یکی است.
ست ا بحر خفیف مسدس اصلم« لنفاعلاتن مستفعلن فع»یکی از اوزان پرکاربرد در عروض بلوچی    

برخی ( 104: 99،)جهاندیده،توان تقطیع کردبحر رمل موسع هم می« فاعلییاتن ،  فاعلییاتن»و آن را به شکل 
 اند.از لاڑوها نیز در این وزن سروده شده

ڑ و  ے ل  ڑے لاڑے ل  ے لاڑو ل   ل 
 توارێناںسالۆنکءِ کوشان وش

نڈیا   ںدستء  بندان ء  پیرءِ ج 
 

 laylaŕaw laylāŕaw laŕay lāŕay 

sālōŋke kawšāŋ waštawārēnāŋ 

data bandān o pire jaŋđīyāŋ 
 

 
 : برگردان

ڑے لاڑے  ے لاڑو ل  ڑ و ل  ے ل   ل 
 صدا برازندۀ داماد است.های خوشکفش

 بندم.یارتگاه دست میدر برابر پرچم ز

ے/ لا /ڑ و/ ل  / ڑے/ لا/ڑے /لے/ ل   ڑ و/ ل 
/وا/ ری/ نان/ سا/لو/ کے/ کو /شان   وش/ت 

/ بن/ دان/ن    ی/ رِ/ جن/ڈی/ یان| دس/ت 
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 فاعلاتن مستفعلن فع لن   - -| -ں  - -| - -ں  -
 فاعلییاتن   فاعلییاتن  - - -ں  -| - - -ں  -

اند، فتهکار ردیم و مثال ذکر کردیم، پربسامدترین اوزانی است که در لاڑوها بهها نام برسه وزنی که از آن   
 بحرهایی مانند هزج )مفاعیلن، مفاعیلن/ مفعول  مفاعیلن( و متقارب و ... نیز کاربرد دارند.

 . شیوۀ اجرای لاڑو4
ند. اکردهخوانی میها هماند، مردان نیز گاهی با آنای است که خوانندگان آن بیشتر زنان بودهلاڑو ترانه

ی های عروسها را در شبهای عروسی با رسوم محلی همراه بودند، زنان این گونه ترانهدرگذشته که جشن
اند خوصدا ترانه را میخواندند. معمولا  زنی خوشخوانی میشستند، به صورت همیا زمانی که داماد را می

کردند، گاهی مردان نیز خواندن این آوازها را به همین یهای مکرر را همخوانی مو گروه زنان، مصراع
 اند.کردهشکل یا همراه با زنان اجرا می

در سالیان اخیر برخی از خوانندگان مرد و زن لاڑوهای قدیمی را همراه با ساز و موسیقی خوانده و      
 مک بزرگی کرده است.های در حال فراموشی کها در حفظ این ترانهاند و این اقدام آناجرا کرده

 مایۀ اشعار لاڑو. درون5
ها طبعا  دربارۀ مایۀ آناند. درونلاڑوها عمدتا  در توصیف داماد و عروس و مراسم عروسی سروده شده

های عروس و زیورآلات و مهریۀ ارزشمند و اسباب و وسایل عروسی رشادت و برازندگی داماد و زیبایی
 است.

 مایه تنوع زیادی ندارند.اند، به لحاظ درونرای موضوعی خاص سروده شدهکه بلاڑوها به دلیل این

 . توصیف داماد و عروم1 -5
قامتی، ها از دلیری، خوشمایۀ اصلی اشعار آهنگین لاڑو توصیف داماد است، در این توصیفدرون

 آید.زیبایی، شخصیت و رفتار سخن به میان می
1 

 
 
 

5 

ڑو لاڑو ے ل  ڑو لاڑ و ل  ے ل   ل 
 چاپ جن اِت بْراتاں بچی سالۆنک انت
 مجلسءِ بْراه اِنت چاردهی ماه اِنت
 چاپ جن اِت بْراتاں بچی سالۆنک انت
 مجلس ء  سیر انت سالۆنک اِں میر انت

 Lay laŕaw lāŕaw lay laŕaw lāŕaw 

čāp janet brātāŋ bačči sālōŋk eŋt 

majlese brāh eŋt čārdahi māh eŋt 

čāp janet brātāŋ bačči sālōŋk eŋt 

majles o sir eŋt sālōŋk eŋ mir eŋt 

čāp janet brātāŋ bačči sālōŋk eŋt 
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 چاپ جن اِت بْراتاں بچی سالۆنک انت
 کدّ ء  بالاد ءِ سر وتی شنک انت
 چاپ جن اِت بْراتاں بچی سالۆنک انت

 

kadd o bālāde sar wati šaŋk eŋt 

čāp janet brātāŋ bačči sālōŋk eŋt 
 

ڑو لاڑو -1 ے ل  ڑو لاڑ و ل  ے ل   ل 

 ای برادران کف بزنید )شادی کنید( که پسرم داماد است 
 درخشدپسرم زیبندگی مجلس است و مانند ماه شب چهارده می 
 ای برادران کف بزنید )شادی کنید( که پسرم داماد است  
 مجلس جشن عروسی است و داماد میر مجلس است -5
 کنید( که پسرم داماد استای برادران کف بزنید )شادی  

 سرم فدای قد و قامتش باد
 ای برادران کف بزنید )شادی کنید( که پسرم داماد است. 

 کنند:ها عروس و داماد را به هم توصیف میدر برخی از ترانه
1 

 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

ڑے  ڑے لاڑے ل   لاڑے ل 
 سالۆنک کلاتءِ واجه اِنت
 نِشته کلاتانی سرء  

 تءِ بان ک اِنتبانۆر کلا
 نِشته کلاتانی تهء  
و که روئے در بمبئی  ت 
 بانۆر وتء  را سمبهی
 سالۆنک کلاتءِ واجه اِنت
 نِشته کلاتانی سرء  
 بانۆر کلاتءِ بان ک اِنت
 نِشته کلاتانی تهء  
ڑے  ڑے لاڑے ل   لاڑے ل 
 بانۆر کلاتءِ بان ک اِنت
 نِشته کلاتانی تهء  

 lāŗay laŗay lāŗay laŗay 

sālōŋk kalāte wājah eŋt 

nešta kalātāni sara 

bānōr kalāte bānok eŋt 

nešta kalātāni taha 

taw ke raway dar bambai 

bānōr wat-ā ra sambahi 

sālōŋk kalāte wājah eŋt 

nešta kalātāni sara 

bānōr kalāte bānok eŋt 

nešta kalātāni taha 

lāŗay laŗay lāŗay laŗay 

bānōr kalāte bānok eŋt 

nešta kalātāni taha 

māt o peta yakdānag eŋt 

siŋgār mani dordānag eŋt 
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پِتء  ی ک  دانگ اِنتماتء 
 منی دردانگ اِنت سینگار

ڑے  ڑے لاڑے ل   لاڑے ل 
و که روئے در گْوادرء    ت 
 بانۆر سرء  کنت چادِرء  
 سالۆنک کلاتءِ واجه اِنت
 نِشته کلاتانی سرء  
 بانۆر کلاتءِ بان ک اِنت
 نِشته کلاتانی تهء  

 

lāŗay laŗay lāŗay laŗay 

taw ke raway dar gwādara 

bānōr sara kaŋt čādera 

sālōŋk kalāte wājah eŋt 

nešta kalātāni sara 

bānōr kalāte bānok eŋt 

nešta kalātāni taha 

 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 

ڑے  ڑے لاڑے ل   لاڑے ل 
 داماد صاحب قلعه است

 بالای آن نشسته است؛ و بر
 عروس بانوی قلعه است و

 در آن اقامت دارد.
 روی،تو به شهر بمبئی می

 آراید،عروس خود را می
 داماد صاحب قلعه است

 و بر بالای آن نشسته است؛
 عروس بانوی قلعه است و

 در آن اقامت دارد.
ڑے  ڑے لاڑے ل   لاڑے ل 

 عروس بانوی قلعه است و
 در آن اقامت دارد،

 دانه است،ز پدر و مادر یکی و یکاو ا
 ]امروز[ روز آراستن اوست.
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20 
 
 

ڑے  ڑے لاڑے ل   لاڑے ل 
 روی،تو که داری به شهر گوادر می

 گذارد،عروس چادر بر سرش می
 داماد صاحب قلعه است

 و بر بالای آن نشسته است؛
 عروس بانوی قلعه است و

 در آن اقامت دارد.

 . مراسم شستن داماد2 -5
ترین مراسم عروسی، شستن تنِ داماد است. این رسم در گذشته بسیار با ترین و پرهیجانیکی از مهم

سواری بوده است. داماد را بر های شاد، مسابقۀ تیراندازی و اسبشکوه و همراه با شادی و هلهله، ترانه
ند رفتودخانه میکردند و زنان و مردان به صورت پیاده به همراه داماد به چشمه یا راسب یا شتر سوار می

شستند و با پوشاندن لباس سفید و نو پس از ساعاتی او را به حجله نزد و تنِ داماد را در میان آب می
ردند. در چند دهه پیش سواری اسب و شتر جای خود را به ماشین داد و داماد و افراد همراه عروس می ب 

 کم حالت خود را ازدادند. این رسم کمانجام می رفتند و مراسم را به همان ترتیببا خودرو به کنار آب می
گان »شویند. این بخش از مراسم عروسی را دست داد و امروزه بیشتر مردم داماد را در حمام خانه می کور 

kawragān » سرِ آپ »یا sar e āp]گ »گویند، می« کنارِ آب ]چشمه یا رود -sar e āp barسر آپ بر 

ag گ«. به کنار آب بردن ور »ان برگرفته از واژۀ کور   به معنی رودخانه است.« kawrک 
 صدا با همخوانیای داشته است، که خوانندگان خوشهای ویژهرسم کورگان و شستن تنِ داماد، ترانه    

 اند، خواندهها را میزنان و مردان آن
لمان انت  سرءِ آپی براں آپ ماں گْو 
 سالۆنک ناز مکں ناز ءِ ماں کوشان انت

لمان انتسر  ءِ آپی براں آپ ماں گْو 
چّان انت   سالۆنک ناز مکں ناز ءِ ماں پ 
لمان انت  سرءِ آپی براں آپ ماں گْو 
رّان انت  سالۆنک ناز مکں ناز ئِے ماں د 

 

 sare āp i barāŋ āp maŋ gwalmān eŋt 

sālōŋk nāz makaŋ nāze māŋ kawšān eŋt 

sare āp i barāŋ āp maŋ gwalmān eŋt 

sālōŋk nāz makaŋ nāze māŋ poččān eŋt 

sare āp i barāŋ āp maŋ gwalmān eŋt 

sālōŋk nāz makaŋ nāze māŋ dorrān eŋt 
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بریم، آبی که در استخرهای طبیعی است،/ ای داماد ناز : ]داماد را برای شستن،[ کنار آب میبرگردان
 هاست.نکن، نازت در کفش

یم، آبی که در استخرهای طبیعی است،/ ای داماد ناز نکن، نازت بر]داماد را برای شستن،[ کنار آب می
 هاست.  در لباس

ن بریم[ آبی که در استخرهای طبیعی رودخانه است،/ ای ها ]می]داماد را برای شستن،[ کنار آب گو 
 است. های عروسداماد ناز نکن، ناز در گوشواره

 مبارک گفتن داماد .5-3
د را در حین شستن او و در مسیر بردن وی به حجله و نشاندن او در کنار گویی داماهای مبارکآهنگ

-ای خوشکنیم؛ این ترانه را خوانندهجا نقل میخوانند. بخشی از یک ترانۀ معروف را در اینعروس می

 کنند:را تکرار می« wašši ye bātوشّیءِ بات »خواند و همخوانان عبارت صدا می
 مبارک منی سالۆنک ترارا

 وشِیءِ بات
 مبارک منی دلبر ترارا

 وشِیءِ بات
 مبارک منی میرێں پِتءِ بچ

 وشِی ءِ  بات
ی مات ء  پِتء  را  مبارک ت 

 وشِیءِ بات
ی دۆستء  ازیزان  مبارک ت 

 وشِیءِ بات
..... 

 mobārak mani sālōŋk tarāra 

wašši ye bāt 
mobārak mani delbar tarāra 

wašši ye bāt 

mobārak mani mirēŋ pete bačč 

wašši ye bāt 

mobārak tai māt o petā ra 

wašši ye bāt 

mobārak tai dōst o azizān 

wašši ye bāt 

 

 ات مبارک باد،داماد ]عزیز[م، عروسی
 خوش و شادمان باشی.

 ات مبارک بادمحبوب من عروسی

 خوش و شادمان باشی. 

 ات مبارک بادپسر پدر رادمرد من، عروسی 

 مان باشی.خوش و شاد
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 ات به پدر و مادرت مبارک بادعروسی

 خوش و شادمان باشی.

 ات به دوست و عزیزانت مبارک باد. ...عروسی

 قراری خانواده یا عروم از دوری داماد. بی5-4
در گذشته برخی از پسران به دلیل نبودن کار در زادگاه، برای تهیۀ مخارج عروسی و شیربها و طلا و 

کردند و پس از یک یا دوسال از رفتند و کار میفارس میبه کشورهای حاشیۀ خلیجزیورآلات عروس، 
گشتند. به محض رسیدن به شهر خود مراسم عروسی گرفتند و به خانه برمیکارفرمای خود مرخصی می

-گشت و پس از اتمام مدت مرخصی، باید دوباره برای کسب مخارج زندگی به محل کار برمیبرپا می

داماد برای همسر و والدین و عزیزان او بسیار غمگین بوده ظۀ خداحافظی و عزیمت تازهگشتند، لح
 یم:کنها را ذکر میجا بخشی از یکی از مشهورترین آنهایی وجود دارد و در ایناست و در این زمینه ترانه
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10 
 
 
 
 

15 

یگو  ڑ  ڑے لاڑئے ل   ل 
ڑیگو ڑ ے لاڑے ل   ل 

هار  اں، مگرێوے مات ء  گ 
یاء  چاراں  دبئیءِ در
یا تیاب اِنت  دبئیءِ در
 جوانانی سینه کباب اِنت
هاراں،   مگرێوے مات ء  گ 
یاء  چاراں دبئیءِ  دبئیءِ در
 مێلءِ الامت
 سالۆنکءِ دستءِ کلمء  
هاراں،   مگرێوے مات ء  گ 
یاء  چاراں  دبئیءِ در
ت   دبئیءِ هولّء  توار ک 
 سالۆنک اللهءِ میار کت

هاراں،  مگرێوے مات ء    گ 

 Laŕay lāŕay laŕaygo 

laŕay lāŕaw laŕaygo 

magrēwē māt o gohārāŋ 

dabay-e darā-a čārāŋ 

dabay-e daryā tayāb eŋt 

jawānāni sina kabāb eŋt 

magrēwē māt o gohārāŋ 

dabay-e darā-a čārāŋ 

dabay-e mēle alāmat 

sālōŋke daste kalamma 

magrēwē māt o gohārāŋ 

dabay-e darā-a čārāŋ 

dabay-e hūlla tawār kaŋt 

sālōŋka allāhe mayār kaŋt 

magrēwē māt o gohārāŋ 

dabay-e darā-a čārāŋ 
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یاء  چاراں  دبئیءِ در
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یگو  ڑ  ڑے لاڑئے ل   ل 
ڑیگو ڑ ے لاڑے ل   ل 

 مادر و خواهرانم ]از رفتن من[ گریه نکنید،
بی می  کنم، ا را تماشا میروم و دریمن به د 

 رسم.به ساحل دریای دبی می
 سینۀ جوانان ]از دوری عزیزان[ کباب است،

 مادر و خواهرانم ]از رفتن من[ گریه نکنید،
بی می یا را تماشا میمن به د   کنم، روم و در

بی،  پرچم کشتی ]مسافربری[ د 
 ماند که در دست دارد.به قلم داماد می

 ن من[ گریه نکنید،مادر و خواهرانم ]از رفت
بی می یا را تماشا میمن به د   کنم، روم و در

 بانگ سوار شدن مسافران دبی بر کشتی به صدا درآمد،
 داماد )پسرم( را به خدا سپردم.من شاه

 مادر و خواهرانم ]از رفتن من[ گریه نکنید،
بی می یا را تماشا میمن به د   کنم، روم و در

 بر ای داماد.دعا و آرزوی خوشبختی 5-5
کنند که پسرشان ها آرزو و دعا میها نمایانگر آرزوهای پدر و مادر داماد است، آنبرخی از ترانه

 خوشبخت شود و زندگی سالم و پایداری داشته باشد.
1 

 
 
 

5 

ڑے لاڑے  ے لاڑو ل  ڑ و ل  ے ل   ل 
 توارێناںسالۆنکءِ کوشان وش

ن  ڈیاندستء  بندان ء  پیرے ج 
ێناں  سالۆنکءِ کوشان وش توار
رادانء  سئیل کنات الله  منی م 

 lay laŕaw lay lāŕaw laŕay lāŕay 

sālōŋke kawšāŋ waš-tawārēnāŋ 

dasta bandān o piray jaŋđiyāŋ 

sālōŋke kawšāŋ waš-tawārēnāŋ 

mni morādāna sayl kanāt allāh 
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 منی مرادان ء  منی دلءِ رازان
ڑے لاڑو ے لاڑو ل  ڑ و ل  ے ل   ل 
ێناں  سالۆنکءِ کوشان وش توار
ستگ  کۆپڑا بازارءِ دپء  ر 
نِشتگ یارێں جنء  ز  بچ اۆں گۆں د 
ڑے لاڑو ے لاڑو ل  ڑ و ل  ے ل   ل 
ێناں  سالۆنکءِ کوشان وش توار
 سالۆنکءِ مات لۆٹ اِتگ مارا

رتگگلگ منگۆں سالۆنکءِ مات   ک 
ڑے لاڑے  ے لاڑو ل  ڑ و ل  ے ل   ل 
ێناں  سالۆنکءِ کوشان وش توار

 مرۆچیگ اِنتکه رۆچجی جنِکاں
 رۆچ مرۆچیگء  باندات ء  پۆشی
ڑے لاڑے  ے لاڑو ل  ڑ و ل  ے ل   ل 
ێناں  سالۆنکءِ کوشاں وش توار

مئے دستا  نجی جنکّان ء  جی ش 
بک دست س  مئے چاپء   بالانپه ش 

ڑے لاڑے  ے لاڑو ل  ڑ و ل  ے ل   ل 
ێناں  سالۆنکءِ کوشانء  وش توار

mni morādān o mni dele rāzāŋ 

lay laŕaw lay lāŕaw laŕay lāŕay 

sālōŋke kawšāŋ waš-tawārēnāŋ 

kōpaŕā bāzāre dapa rostag 

bačč-ōŋ gōŋ dazyārēŋ jana neštag 

lay laŕaw lay lāŕaw laŕay lāŕay 

sālōŋke kawšāŋ waš-tawārēnāŋ 

sālōŋke māta lōţetag māra 

sālōŋke mat gōŋ man gelag kortag 

lay laŕaw lay lāŕaw laŕay lāŕay 

sālōŋke kawšāŋ waš-tawārēnāŋ 

ji janekkāŋ ke rōč marōčig eŋt 

rōč marōčig o bāndāt o pōši 

lay laŕaw lay lāŕaw laŕay lāŕay 

sālōŋke kawšāŋ waš-tawārēnāŋ 

ji janekkān o ji šomey dastāŋ 

pa šomey čāp o dast sobakbālāŋ 

lay laŕaw lay lāŕaw laŕay lāŕay 

sālōŋke kawšāŋ waš-tawārēnāŋ 

 

1 
 
 
 

5 
 
 
 

ڑے لاڑے  ے لاڑو ل  ڑ و ل  ے ل   ل 
 صدا برازندۀ داماد است.های خوشکفش

 کنم[بندم ]و سلامتی داماد را آرزو میدر برابر پرچم زیارتگاه دست می
 صدا برازندۀ داماد است.های خوشکفش

 هایم را اجابت کند،و خواستهخداواوند آرزوها 
 ام را،های قلبیآرزوهایم و خواسته

ڑے لاڑے  ے لاڑو ل  ڑ و ل  ے ل   ل 
 صدا برازندۀ داماد است.های خوشکفش
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سته است،  درخت نارگیل بر دروازۀ شهر ر 
 پسرم با همسر محبوبش نشسته است

ڑے لاڑے  ے لاڑو ل  ڑ و ل  ے ل   ل 
 صدا برازندۀ داماد است.های خوشکفش

 مادر داماد ما را دعوت کرده است،
 مادر داماد از ما گِله کرده است،

ڑے لاڑے  ے لاڑو ل  ڑ و ل  ے ل   ل 
 صدا برازندۀ داماد است.های خوشکفش

 بشتابید ای دختران که امروز روز شادی و جشن است،
 فرداامروز و فردا و پس

ڑے لاڑے  ے لاڑو ل  ڑ و ل  ے ل   ل 
 د است.صدا برازندۀ داماهای خوشکفش
 های شما ای دختران ودست

 زنید چه زیباست.هایی که میکف
ڑے لاڑے  ے لاڑو ل  ڑ و ل  ے ل   ل 

 صدا برازندۀ داماد است.های خوشکفش

 
 گیرینتیجب. 6
مایۀ مجزایی است، از میان ها دارای ساختار و درونعر عامۀ بلوچی انواع گوناگونی دارد، هر کدام از آنش
است، سرایش این نوع سروده « لاڑو»ها های سرور چند گونه هستند و یکی از آنها اشعار و ترانهآن

اند، این ها هنوز در ذهن و حافظۀ مردم بر جای ماندهقدمت زیادی دارد و خوشبختانه بسیاری از آن
های های گوناگون عروضی رایج در زبان بلوچی و مطابق با ویژگیها آهنگین و موزون به وزنترانه

شعر بلوچی هستند و به وسیلۀ زنان به صورت فردی و همخوانی گروهی در مجالس بزم و  عروضی
های این نوع سروده قافیه وجود دارد، برخی از قوافی از نوع شوند، در بیشتر مصراععروسی خوانده می

شنیداری است و در حرف روی شاید یکسان نباشند، ولی در تلفظ از نظر موسیقی همسان هستند. 
، هاستوای لاڑوها دربارۀ توصیف زیبایی عروس و رشادت داماد و دعا و آرزوی خوشبختی برای آنمحت

 ها در شبمبارک گفتن به آنبردن داماد به چشمه و شستن تن او، آراستن عروس و مراسم حنابندان، 
الس بزم و ها بجز مراسم عروسی در مجهاست، این ترانهحجله از دیگر موارد مهم محتوایی این ترانه

 شوند.هایی مانند تولد کودک در شش شب نخست زایمان در خانۀ زائو خوانده میشادی با مناسبت
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